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تأثیر نویسنده یاغی فرانسوی بر جلال

همان طور که فرهاد غبرایی در مقدمه اش بر رمانِ 

جاودانِ «سفر به انتهای شب» اشاره کرده است، احتمالا 

جلال آل احمد کسی بوده که برای نخستین بار نام لویی 

فردینان سلین را در مطبوعات ایران به زبان می آورد.

در کتاب «ارزیابی شتاب زده» گفت وگویی هست با 

عنوان «یک گفت وگوی دراز» که زمان ثبت و ضبط آن 

۱۹ فروردین سال ۱۳۴۳ ذکر کرده اند. را چهارشنبه،

یک طرف این گفت وگو پوران صلح کل، ناصر وثوقی،

آیدین آغداشلو و شمیم بهار بودند و سوی دیگر جلال 

آل احمد. در همین گفت وگو است که جلال نام سلین 

را بر زبان می آورد و اعتراف می کند که در خلق «مدیر 

«بیگانه کامو  مدرسه» سخت تحت تأثیر او بوده است:

بی اعتناست و بهت زده، درحالی که مدیر مدرسه من 

سخت با اعتناست و کلافه ... این دنیای تنها رو من 

بهترین نوعش رو به شما توصیه می کنم بخوانید. آقای 

لویی فردینان سلین فرانسوی، کتابی داره به اسم «سفر 

به انتهای شب». این کتاب به نظر من شاهکار ادبیات 

فرانسه است.[...] من در مدیر مدرسه از اون تأثیر 

گرفتم. به علت همین احساس تنهایی. من در خانواده ام 

تنها موندم.»سلین در زمانه لرزانی می زیست؛ عصر 

جنگ های جهانی و اردوگاه های کار اجباری و مرگ های 

بی حساب. خودش هم متهم و فراری و حبس کشیده 

و طرد شده. روح جِنی زمانه در او هم حلول کرده بود 

و او هم می خواست با نثرش هوار بزند. پنجه بکشد.

جلال هم فرزند زمانه متغیری بود و سرکشی نثری را 

حاصل درآمیختن روح زمانه با خلق وخوی شخصی اش 

دانسته اند. جلال سال ۱۳۰۲ به دنیا 

ــت. دراین بین  آمد. سال ۱۳۴۸ رف

اشغال ایران را در جریان جنگ جهانی 

دوم توسط قوای روس و انگلیس دید،

جابه جایی قدرت از پهلوی اول به دوم را 

دید، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را دید،

تغییرات بنیادی در وضع فرهنگی و 

اجتماعی و اقتصادی کشور و تغییرات 

طبقات اجتماعی را دید و سلول های 

خودش هم انــرژی جنبشی بالایی 

داشتند و از او متغیر آدمی ساخته 

بودند. طی الارض کرد هم در باورها 

هم سرزمین ها. از مؤمنی معتقد تا 

کمونیستی دوآتشه رفت و دوباره به 

مذهب بازگشت. متنوع و متعدد سفر 

کرد. به زیارت چهار کعبه رفت؛ کعبه کمونیست ها و 

مسلمان ها و لیبرال ها و هم به «ولایت عزرائیل»؛ مسکو 

و مکه و نیویورک و اورشلیم. چند سفرنامه داخلی هم 

دارد، از جزیره ای غنی اما یتیم در جنوب تا روستای 

ساده پدری. در مجموع با سکون میانه ای نداشت و 

۴۶ سال زندگی را با ریتمی تند گذراند. همین ریتم 

تند زمانه و زندگی جلال را در نثرش هم می توان دید.

هم سلین و هم جلال این دغدغه را داشتند که توصیف 

واقع گرایانه ای از جامعه زمان خود ارائه بدهند و این زبان 

را مناسب ترین زبان برای بیان آن می دیدند. جلال «در 

ادبیات معاصر ایران از سرآمدان نثر برون گرا و اجتماعی 

است. او معتقد بود که در جامعه کم رشد و نابالغ باید 
۱ فریاد خشن تر و سریع تر و بدون پرده باشد.»

مهدی سحابی در مقدمه ترجمه اش از رمان «مرگ 

قسطی» نقل قولی از سلین آورده است که می گوید:

«از من خرده می گیرند که بددهنم و زبانی بی ادبانه 

دارم، از بی رحمی و خشونت دائمی کتاب هایم انتقاد 

می کنند ... چه کنم، این دنیا ذاتش را عوض کند، من 

هم سبکم را عوض می کنم...»

استفاده از زبان محاوره و عامیانه

استفاده از اصطلاحات عامیانه و زبان محاوره، نثری 

منقطع، کوتاه و ضرب دار و تلگرافی بودن از شاخصه های 

زبانی سلین است که جلال را تحت تأثیر خودش قرارداد 

و در کارش از این شاخصه ها به خوبی استفاده کرد.

هر دو نویسنده از زبان عامیانه بهره ها برده اند. زبان 

سلین به گفته مهدی سحابی، مترجم آثار او، زبان زنده 

«محاوره عامیانه» است، با همه انقطاع ها و بی نظمی ها 

و ناهماهنگی هایش که «پیامد ضروری تحولاتی بنیادی 

در شیوه دیدن واقعیت و بازتاباندن این شیوه و انتقالش 

به خواننده است.» همان چیزی که یک مفسر آثار سلین 
اسمش را گذاشته «انقلاب در نثر روایی».۲

سلین زبان فخیم و اشرافی سنت نثرنویسی فرانسه 

را متناسب با دورانی که در آن می زیست نمی دید:

«بداعت و تازگى کار سلین را باید در شیوه و سبک 

نوشتار او جست وجو کرد، جایى که زبان گفتارى و 

محاوره اى را جانشین زبان لفاظانه و ادیبانه پیشین 

می کند. [...] ترکیبات، اصطلاحات و تعابیر روزمره را 

وارد زبان نوشتارى مى کند زبانى به دور از هرگونه تکلف 

و تصنع بیانى شیوه نوشتارى ساده، پویا و پیراسته از 

دشوارى هاى کلامى. به عقیده او، استفاده از چنین 

شیوه اى قادر است احساسات و هیجانات خواننده را 
۳ برانگیزد.»

جلال هم در همان گفت وگو وقتی مصاحبه کننده از او 

می پرسد:«امهات نثر شما چیه؟» جلال پاسخ می دهد:

«... والا، من گلستان سعدی رو شاید بیش از پانصد بار 

درس دادم. خواجه عبدا... انصاری رو هم شاید بیش از 

دویست بار. این دو تا منو به این فکر انداخت که این نثر 

مرده حجازی رو آیا نمی شه زنده کرد؟ یک کوشش هایی 

کردم. این کوشش ها توی «اورازان» شروع شد[...] تا 

کتاب یک حضرت نویسنده فرانسوی یعنی لویی فردینان 

سلین دست ما اومد. اینکه می گم خیلی روی ما اثر 

کرد. کتابای بعدیش هم البته دنبال 

همینه. این کتاب دست من رسید.

دیدم تجربه ای است دیگری کرده و 

چه خوب درآورده. تمام زواید رو ریخته 

دور. فعل لازم نداریم. خیلی وقت ها 

هست که مطلب فعل رو با زمانش 

می گه... و الی آخر. [...] پای نثر 

«مدیر مدرسه» من خیلی کار کردم.

[...] راجع به «نون والقلم» اگر نثرش 

به نظر خاص می رسه، زبون عوام رو 

گرفتم. یکی بود یکی نبود. راحت.

اما نثر «مدیر مدرسه»، نه. یعنی اگه 

مشخصه ای برای نثر بشه جُست اینه،

آماده و حاضر. نثر «مدیر مدرسه»...

نمی دونم؟ شاید کار پرتی بوده. من 

مثلا به جنگ سعدی رفتم -که ببینم می شه ایجاز رو از شر 

صنایع لفظی خلاص کرد؟ و به شعر پیوندش زد؟ یا نه.

البته خیلی دعواست توی این حرف....»رفتن به جنگ 

سعدی و خلاصی از «شر صنایع لفظی» و زنده کردن نثر 

کم نفس هم همان انقلابی است که جلال سعی کرد در 

نثر روایی فارسی برپا کند.«به کارگرفتن زبان عامیانه یا 

زبان کوچه و بازار نشان از هدفی خاص دارد. توسل به 

این زبان که مختص توده جامعه است، درحقیقت در 

مخاطب احساس هم ذات پنداری می آفریند. سیمین 

دانشور می گوید قهرمان های آثار آل احمد بیشتر مردم 

کوچه و بازار و روستا هستند:«بارها شاهد بوده ام که در 

یک قهوه خانۀ دودزده، در یک دهکدۀ گمنام ساعت ها 

پای صحبت یک پیرمرد یا یک جوان خسته و آفتاب خورده 

و از کار بازگشته، نشسته است و از ذهن تارِ آن ها خاطرات 

یا مخاطرات آن ها را با منقار همدردی و حوصله بیرون 
۴ « کشیده است...

جلال در کتاب «ارزیابی شتاب زده» به ترفندهایی که 

در نوشتن رمان هایش از آن ها سود جسته است، اشاره 

«من لغت رو به عنوان یک مایه کار آماده در  می کند:

دست دارم. [...]با همین تماس که با مردم دارم، لغتم 

رو گیر می آرم. نه تنها لغتم رو، آدم هام رو هم گیر می آرم.

با موضوع زنده سروکار دارم. لغت مرده برای من مرده.

این مسئله هست که گرفتار مردگی ها نشویم. می دونید،

زبون یک عامل زنده است. دنبال آدمای زنده.»

همان طور که خودش اشاره کرده است، لغت هایش را 

از آدم های زنده توی جامعه می گیرد و ازآنجاکه بیشتر 

داستان هایش متعلق به طبقات پایین جامعه است،

استفاده از واژگان عامیانه این طبقه تشخصی به سبک 

«همساده، شندرغاز، او داده است. واژه هایی مانند:

راسی، مامله، اوستا، نبادا، نره خر، باریکالا، ماتیک،
پت وپهن، الم شنگه، پخمه و ...»۵

استفاده از امثال وحکم

فضای داستانی و زبان آثار جلال آل احمد می طلبد که 

از امثال وحکم که استفاده آن در طبقات مختلف جامعه 

بسیار رایج بوده بهره ببرد و او نیز کم کاری نکرده است و 

آن ها را در زبان شخصیت های مختلف داستان هایش 

«آش خالته، بخوری پاته، گذاشته است. برای مثال:

نخوری پاته» / «لابد کله اش بوی قورمه سبزی می داد.» / 

«چرا کاسه داغ تر از آش بشوید.» نمونه هایی از استفاده 

از امثال وحکم در داستان های جلال است.

آشوب انداختن به متن با جاانداختن و حذف واژه ها

برای نزدیک کردن زبان نوشتاری به زبان گفتاری، سلین 

و جلال از ترفند «جاانداختن و حذفِ» برخی از واژگان 

استفاده و در خیلی موارد جمله های خود را ناتمام رها 

کرده اند. برای مثال: حذف فاعل در جمله «به او پز 

داده بود.» و حذف فعل در «سروصدایی و جمعیتی و 

برو بیایی» یا «هر روز یک کراوات و چه طرح ها.»

«ناتمامی جملات نمودی از آشوب در ساختار فکری 

پذیری  نویسنده و نیز اطمینان نداشتن به انجام 

عمل هاست. وقتی ساختار معنایی جمله در لرزشی مدام 

است، نوعی هراس نامحسوس را در خواننده می آفریند 

و حکایت از یک حس ناامن در نویسنده دارد. این حس 

انعکاسی از ضرب آهنگ سیاسی و رفتاری در جامعۀ 
نویسنده و نیز ریتم زندگی خود اوست.»۶

جملات کوتاه با نقطه گذاری پرشمار

«ماجرا  «سفر به انتهای شب» این طور شروع می شود:

این طور شروع شد. من اصلا دهن وا نکرده بودم. اصلا.

آرتورگانات کوکم کرد. آرتور هم دانشجو بود. دانشجوی 

دانشکده پزشکی. رفیقم بود.»

«ما بچه نداریم. من و  و «سنگی بر گوری» این طور:

سیمین. بسیار خوب. این یک واقعیت. اما آیا کار به 

همین جا ختم می شود؟ اصلا، همین است که آدم 

را کلافه می کند.»

سلین و جلال با نقطه گذاری های پرشمار جملات را 

کوتاه می کنند. برخی جملات فقط دو کلمه هستند 

و همین می تواند حس هیجان عصبی را منتقل کند.

«شتاب دهندگی به متن با استفاده از «و

یکی از چیزهایی که نثر او را پرشتاب می کند کاربرد «و»

در جملات است. مانند این نمونه از داستان «گلدسته ها 

«بعد از ظهری بود و هوا آفتابی بود و باریکه یخ  و فلک»:

سرسره مان روزها آب نمی شد و بچه ها سرشان گرم بود 

و ما روی بام مسجد که رسیدیم تازه بچه ها دیدنمان و 

شروع کردن به هو کردن. و سوز هم می آمد که ما تپیدیم 

توی راه پله گلدسته.»

استفاده از کلمات تابو و نابهنجار

استفاده از فحش و دشنام که در ادبیات رسمی تابو 

محسوب می شود، در آثار هر دو نویسنده به وفور مشاهده 

می شود.«استفاده از کلمات نابهنجار در داستان های 

اجتماعی، بیشتر برای دادن رنگ و آب عامیانه به نوشتار 

و به ویژه به تصویر کشیدن ضعف فرهنگی در میان مردم 

است. کلمات نابهنجار مسلمًا برای بیان احساسات و 

خشم های فروخورده و گاه نیز برای تحقیر طرف مقابل 

و حتی نوعی تسویه حساب یک طرفه با افراد، محسوب 

می شوند. البته چون معمولاً الفاظ رکیک ایجاد شوک 

و حرمت شکنی می کنند، به همین دلیل خواننده را 

میخکوب و جذب خود می سازند. برای مثال جلال در 

«آخر چرا رفتم؟ ... چون کُرهّ  «مدیر مدرسه» می نویسد:

خرهای دیگران نه کفش داشتند و نه کلاه؟ ... به من 

چه ... مگر در بی کفش و کلاهی شان مقصر بودم؟...
می بینی احمق؟»۷

استفاده از این کلمات همچنین جامعه ای خشن و 

عصبی و کم طاقت را تصویر می کند.

استفاده از سه نقطه

از مشخصه های دیگر نثر سلین استفاده از سه نقطه 

(....) است. جلال از این تکنیک سلین نیز تأثیر گرفته 

است که در نمونه بالا از «مدیر مدرسه» و در سراسر 

«این سه نقطه به معناى پایان  رمان می شود آن را دید.

نیافتن جمله، تقطیع، تفسیر و انحراف ناگهانى در کلام 

که ویژگى استفاده از زبان محاوره اى روزمره است به 

کار مى رود و نوعى اعلام جنگ با نثر روان و سیال آن 
زمان است.»۸

نزدیکی به مخاطب با شکسته نویسی

این شاخصه، وارد کردن گفتار در نوشتار است. جلال 

آن گونه که شخصیت هایش با توجه به طبقه اجتماعی 

حرف می زنند می نویسد. به عنوان نمونه:«ضعیفه! بسه.

خدا رو خوش نمی آد. رو پشت بونا می شنون. زنیکه 

آخه چی می گی؟ من تکلیفم رو بهتر از تو می دونم.

مسئله شو از آقا پرسیدم. گفت اشکال نداره... آخه چرا 

پیله می کنی؟»
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رضویان

۸. سبک، زبان و کاربرد زبان محاوره در رمان هاى سفر به ... و 

مرگ قسطى، رالف مانهایم مترجم دکتر امید روحانى، مجله بخارا،

شماره ۵۱

برای نوشتن این مطلب همچنین از مقالات زیر استفاده شده است:

- ادبیات عامه (ضرب المثل ها وکنایات) و بازتاب آن در رمان های 

جلال آل احمد، حمیدرضا قانونی، پروین غلامحسینی

- شاخصه های سبکی نثر جلال آل احمد، ابراهیم درویشی کوهی،

محمدصادق بصیری

- ... و الخ (نیم نگاهی به نثر جلال آل احمد)، مریم پارسا، نشریه 

ادبیات داستانی، شماره ۱

- آشنایی زدایی زبانی در آثار داستانی جلال آل احمد، سمیه صادقیان

- بررسی تأثیر زبان لویی فردینان سلین در سفر به انتهای شب بر 

مدیر مدرسه جلال آل احمد، محمدرضا فارسیان و لطیفه نجاتی

فرهنگ، مصرف و سبک زندگی

ره یک  نسان هموا بهبود کیفیت زندگی ا

آرمان مهم اجتماع بوده است. کوشش همه 

نظام های گوناگون متولی اداره جامعه دست 

یافتن به راهکارهایی برای بهبود وضعیت 

زیست اعضای جامعه بوده و هست. هرچند 

این کوشش در دامنه تعریف و نگاه نظام حاکم 

و راهبر قرارگرفته و جهت می یابد، اما در اصل 

وجود آن شبهه ای وجود ندارد. مطالعه و بررسی 

نظام اجتماعی همواره اقدامی بنیادین و 

بایسته در مسیر تدوین سیاست ها، راهبردها 

و برنامه های منجر به تحقق اهداف است.

درک درست از فرایندهای درونی جامعه، تعاملات و ارتباطات 

گسترده و پیچیده و انطباق ساختار اجتماعی در طول زمان 

در راستای حرکت در مسیر ارزش های مرکزی یکی از نیازهای 

اساسی نظام های حاکم بر فضای اجتماعی است.

بر همین بنیاد است که امروزه چرخش از مطالعات اجتماعی 

صرف به سوی مطالعات فرهنگی به شکلی جدی تر پیگیری 

می شود. در واقع بنیان رصد و بررسی جامعه در جهان معاصر 

بیش از آنکه اجتماعی باشد بر زمینه فرهنگ استوار شده است.

درواقع پنداره فرهنگ زمینه و بستر شکل گیری و حرکت های 

اجتماعی در نظر گرفته می شود. به عنوان نمونه اگر مروری 

بر دگردیسی حتی علوم اجتماعی داشته باشیم شاهد این 

هستیم که این علوم مبنای مطالعات خویش را از مفهوم طبقه 

به مفهومی جدیدتر به نام سبک زندگی تغییر داده اند. آشکار 

است که وقتی یک مفهوم جزئی از جنس اجتماعی به مفهومی 

گسترده، وسیع و پیچیده چون سبک زندگی بدل می شود، خود 

نشان از اهمیت یافتن فرهنگ در زیست معاصر انسان دارد.

به عبارت دیگر می توان سبک زندگی را نمود بارز و محسوس 

از فرهنگ یک جامعه تعریف کرد. درواقع فرهنگ به عنوان 

مجموعه ای گسترده و متنوع از آیین، باور، دین، دانش، هنر،

تاریخ، زیست بوم و... هر جامعه ای که به شکلی نظام مند،

پیچیده و آمیخته و درهم تنیده در کنار یکدیگر قرارگرفته اند 

مرجع و منبع بروز سبک زندگی خواهد بود. این فرهنگ است 

که در عرصه های گوناگون و بارز زیست انسان چون پوشش،

کنش های اجتماعی، نحوه ارتباطات و... چگونگی بروز را تعیین 

می کند. آشکار است که اگر در یک نظام اجتماعی نتوان نسبت 

به بهره بردن هدفمند از فرهنگ در راستای ارزش های نخستین 

و بنیادین جامعه عمل کرد شاهد یک شکاف گسترده در سبک 

زندگی ملموس جامعه با بنیادهای فرهنگی خواهیم بود. بر 

این اساس به طور طبیعی هرچه این شکاف گسترده تر شود 

به تدریج اثر معکوس خویش را بر فرهنگ مبنا نیز می گذارد و 

موجب کنار نهادن آن می شود و حتی تا اندازه ای به تولید ضد 

ارزش کمک خواهد کرد. جالب آنجاست که بنیاد فرهنگ نیز بر 

مبنای سنت تعریف و مشخص می شود. این بدان معناست که 

عناصر و پاره های متکثر فرهنگ که ریشه ای تاریخی و عمری 

طولانی دارند خود در پرتو مفهوم مرکزی به نام سنت، معنادار 

و هماهنگ می شوند. سنت همان مفهومی است که حیات کلی 

جامعه را معنادار و حدود آن را مشخص می سازد. پس می توان 

نتیجه گرفت چنانچه سنت در جامعه ای خواسته یا ناخواسته 

به امر حاشیه ای بدل شود به تدریج نفوذ و استیلای خویش را 

بر فرهنگ از دست داده و اساساً فرهنگ به معنایی که اشاره 

شد بی معنا و فاقد کاربرد خواهد شد. به طور خیلی آشکار این 

کژکارکردی احتمالی پس از مدتی موجب هویت زدایی می شود 

که خود در نظام اجتماعی تعریف شده در قالب سیاست های 

مشخص اخلالی جدی وارد خواهد کرد.

اما این نکته که چگونه سنت و به تبع آن فرهنگ سبک زندگی 

تر به نام مصرف  را خواهند ساخت وابسته به مفهومی مهم 

فرهنگی است. امروز همه کنش ها و فعالیت های محسوس،

غیرمحسوس و انتزاعی انسان را می توان در پرگاره مفهوم مصرف 

تعریف کرد و مورد مطالعه قرار داد. انسان موجودی است که 

برای ادامه حیات خویش نیازمند رفع نیازهای گوناگونی است.

همه ابعاد مادی و معنوی انسان در او نیازهایی ایجاد می کند 

که باید برای تعالی حیات او رفع شوند. بر این اساس مصرف،

پدیده ای برای رفع نیازهای انسان تعریف می شود.

 چنانچه مصرف در مدار و ساختار فرهنگی برآمده از سنت 

اصیل جامعه تعریف شود و برای رفع نیاز از همان آبشخورها 

توان انتظار  و چارچوب های وابسته به سنت بهره برد، می 

داشت سبک زندگی حاصل در تطابق با اهداف جامعه است.

به عنوان مثال زمانی که در جامعه ایرانی اسلامی مبنای ما 

به عنوان سنت همان اسلام و به عبارت دقیق تر آیات قرآن و 

روایات ائمه اطهار علیهم السلام است، فرهنگ ما نیز تحت تأثیر 

همین آموزه ها قرار می گیرد. حال باید دید آیا رفتارهای مصرفی 

جامعه ایرانی امروز از فرهنگ اسلامی ایرانی برآمده از سنت 

اسلامی تغذیه می شود یا خیر؟ چنانچه بنیاد مصرف فرهنگی 

ما سنت ما نباشد، سبک زندگی اجتماعی نیز در مدار آن سنت 

نخواهد بود و کنش ها نیز به نوعی به کنش های ضداجتماعی 

بدل خواهند شد.

ترین ابــزار در راستای تبدیل سنت به   باید گفت برجسته 

فرهنگ و کنترل مصرف فرهنگی در جهت سنت برای ساخت 

سبک زندگی؛ رسانه ها هستند. امری که تاکنون آن چنان که 

باید به آن توجه نکرده ایم. این بی توجهی در صورت اصلاح 

نشدن، موجب خواهد شد به جای آنکه سنت رفتار مصرفی 

ما را هدایت کند، این مصرف باشد که به معناسازی در

 جامعه منجر شود.

بررسی برخی ویژگی های نثر جلال آل احمد که هنوز هم خواندنی است

رازِ نثر سرکش جلال
شنبه

۱۴۰۱ آذر   ۱۲
۰۸ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۲۵ شـــــماره 

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را 
دید، تغييرات بنیادی در 

وضع فرهنگی و اجتماعی و 
اقتصادی کشور و تغييرات 
طبقات اجتماعی را دید و 

سلول های خودش هم انرژی 
جنبشی بالایی داشتند و از او 
متغیر آدمی ساخته بودند. 

طی الارض کرد هم در باورها هم 
سرزمین ها. از مؤمنی معتقد 
تا کمونیستی دوآتشه رفت و 

دوباره به مذهب بازگشت

۱۳۳۲ مرداد ۱۳۳۲ مرداد ۱۳۳۲ را  ۲۸کودتای ۲۸کودتای ۲۸
دید، تغييرات بنیادی در 

وضع فرهنگی و اجتماعی و 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

درسـت اسـتفاده کـردن از امکانـات موجـود نشـانه 

شـخصیت شماسـت.

ویراسته

اسـتفاده درسـت از امکانات موجود نشانه شخصیت 

شماسـت.

نکته

اگـر نویسـنده این جمله (کـه بر پرده ای نوشـته شـده بود)، 

کمی ذوق به خـرج می داد و یک بار ایـن جمله چندکلمه ای 

را می خوانـد، حتـما خـودش به شـکل ویراسـته می رسـید. 

نوشـتن یـک جملـه سـاده کار دشـواری نیسـت؛ اگـر دقت 

کنیم. ساده نوشتن به زیبایی و روانی متن ما کمک می کند.

#زین_قند_پارسی

نقد 
فرهنگی

 خادم

برخی اهل فن از جمله ابراهیم گلستان که از نزدیک می شناختش و حشر و نشری هم 
گزارش 
یک 
زندگی

نــد و برخی متفکران آثار  ا ای کاملا معمولی ارزیابی کــرده  داشتند، او را نویسنده 

غیرداستانی اش مانند «غرب زدگی» را درخور تأمل ندانسته اند. اما نثر جلال آل احمد آن قدر 

اثرگذار بوده که مقلد پرور باشد. نثری که سیمین دانشور در «غروب جلال» چنین توصیفش 

«تلگرافی، حساس، دقیق، تیزبین، خشمگین، افراطی، خشن، صریح، صمیمی، منزه طلب و  کرده است:

حادثه آفرین.»نثر او را بازتابی از زمانه و شخصیت عاصی و ناآرام خودش دانسته اند که در ادامه بیشتر به 

آن خواهیم پرداخت. زمانه او سپری شده؛ اما عمر نثرش هنوز نگذشته و خواندنی است. در این مطلب 

سعی کرده ایم برخی ویژگی هایی نثر جلال آل احمد را بررسی کنیم. اعترافش به تأثیرپذیری از لویی 

فردینان سلین، نویسنده عصبانی فرانسوی، دستاویز مستندی است و نقطه اتکایی برای شروع.
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چماننده ی دیزه هنگام گرد

چراننده ی کرگس اندر نبرد

فزاینده ی باد آوردگاه

فشاننده ی تیغ از ابر سیاه

گراینده ی تاج و زرین کمر

نشاننده ی شاه بر تخت زر

به مردی هنر در هنر ساخته

خرد از هنرها برافراخته

این بیت های بسیار زیبا در شاهنامه فردوسی،

سرآغاز نامه «زال» به «سام» در داستان پادشاهی 

«منوچهر» است؛ آنجا که زال به پدرش نامه می نویسد 

و او را می ستاید و از او می خواهد امکان ازدواجش 

با «روداوه» را فراهم آورد. فردوسی در این بیت ها از 

قول زال در ستایش سام می گوید: کسی که اسب 

راند و  آرامی می  سیاهش را در میدان جنگ به 

دشمنانش را فراوان می کشد و توفان را در 

میدان نبرد می افزاید و شمشیر از ابر سیاه 

می باراند و همواره انگیزه و عزم به دست آوردن 

وسایل سروری و جهان پهلوانی دارد و انسان 

شایسته را به شاهی منصوب می کند و با 

مردانگی فضیلت های بسیار به دست آورده 

و درعین حال خردمندی اش از فضایلش 

بیشتر است.

«چماننده» یعنی کسی که به آرامش به حرکت 

«گرد» «دیزه» یعنی اسب سیاه. درمی آورد.

«چراننده ی کرگس  یعنی گردوغبار میدان جنگ.

اندر نبرد» یعنی به قدری از افراد دشمن می کشد 

که کرکس ها را برای خوردن لاشه ها در میدان جنگ 

می چراند.«گراینده» یعنی کسی که عزم و آهنگ برای 

«زرین کمر» و ادوات زرین دیگر مانند  کاری دارد.

«زرینه کفش» وسایل ویژه جهان پهلوانان 

ــنر» نیز مــعــادل فضیلت های  «ه ــت. اس

اکتسابی است.

جایگاه این بیت ها در تاریخ ادبیات فارسی 

عروضی در  فرد است. نظامی  منحصربه 

کتاب «چهارمقاله» که مقاله دوم آن یکی 

از نخستین نوشتارها و اظهارنظرها در بررسی 

شعر فارسی است، درباره این بیت ها چنین 

نوشته است:«در عجم سخنی بدین فصاحت 

نمی بینم و در بسیاری از سخن عرب هم.»

نظامی عروضی با این جمله خواسته است بگوید 

که به استثنای سخن خدا و رسول و بزرگان دین،

هیچ سخنوری در زبان های فارسی و عربی نتوانسته 

است به این شیوایی و زیبایی و چنین بی عیب و 

بی نقص سخنی بگوید.

گذشته از فرم این بیت ها که در والاترین و عالی ترین 

هــا نیز  شکل ممکن سروده شــده، محتوای آن 

درخور اهمیت است؛ از این منظر که با توصیف 

ویژگی های «سام» به عنوان جهان پهلوان ایران در 

دوران اساطیری، در واقع مهم ترین کارکردهای 

مقام پهلوانی در شاهنامه فردوسی تشریح می شود:

پهلوان همواره در میدان نبرد با دشمنان حضور 

دارد و در پیروزی بر آنان حماسه می آفریند؛ پهلوان 

پس از پادشاه بر همگان برتری دارد و سروری و 

سالاری او برای همه مردم روشن است؛ پهلوان نقش 

«شاه نشان» دارد یعنی اگر کشور بدون شاه بماند 

نباید خودش شاه شود بلکه باید انسان شایسته مقام 

فرمانروایی را بیابد و او را به مقام شاهی بنشاند؛

پهلوان این نقش ها و جایگاه را با خردمندی و پس 

از کسب فضایل به دست می آورد.
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